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ــتر بيمارى مى افتد و راز دل خود را به مادر مى گويد و  بس
همة سفارش ها را به او مى كند و سپس:

اين گفت و به گريه ديده  تر كرد
و آهنگ ولايت دگر كرد

چون راز نهفته بر زبان راند
جانان طلبيد و ليك جان داد            (نظامى، 1384: 571)

ــر قبر  ــنود، بر س مجنون وقتى خبر مرگ ليلى را مى ش
ــد و آن قدر ناله و زارى مى كند تا اين كه در آن جا  او مى آي

ديدگان فرو مى بندد. او را كنار ليلى به خاك مى سپرند.
ــت وقتى رومئو در تبعيد خبر  ــتان رومئو و ژولي در داس
ــرى قوى به چنگ مى آورد  ــنود، زه مرگ ژوليت را مى ش
ــموم  ــد ژوليت مس ــه ورونا مى رود تا خود را كنار جس و ب
كند. او به آرام گاه مى رود و در آن جا با كنت پاريس مواجه 
ــود. كنت پس از منازعه كشته مى شود و رومئو زهر  مى ش
را مى نوشد و مى ميرد. راهب ژوليت را بيدار مى كند. وقتى 
ــود مى بيند، با خنجر  ــو را در كنار خ ــت نعش رومئ ژولي

خودكشى مى كند.

نتيجه
دو اثر از ديدگاه هاى مختلفى با هم تشابه دارند. حوادث 
اصلى دو داستان از عاشق شدن دو قهرمان، تبعيد آن ها، 
حوادث زياد در زندگى آن ها، شوى دادن اجبارى ژوليت و 
ليلى، پاك زيستن آن دو، كمك افراد مختلف جهت حل 
مشكل دو عاشق و سرانجام مرگ آن دو... شبيه به هم اند. 
البته اختلافاتى هم ديده مى شود؛ براى مثال؛ در داستان 
ــق شدن شكل  ــپير اختلاف دو خانواده قبل از عاش شكس
ــون، اول ليلى از دنيا  ــتان ليلى و مجن مى گيرد يا در داس
ــپس، قيس، ولى در داستان رومئو و ژوليت،  مى رود و س

اول رومئو و سپس ژوليت از دنيا مى روند.
با توجه به اين كه اثر نظامى محصول قرن ششم هـ. ق برابر 
با قرن 11 ميلادى و اثر شكسپير متعلق به قرن پانزدهم 
ــلادى  نمى توان گفت كه اين دو اثر به صورت توارد به  مي
ــكل هم درآمده باشند بلكه مى توان گفت شكسپير در  ش
ــتان ليلى و مجنون را مطالعه كرده و  ــتن اثرش داس نوش

تحت تأثير آن بوده است.

منابع
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2. نظامى؛ داستان ليلى و مجنون (كليات خمسه)، تصحيح وحيد 
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چکيده
ــبيه بدلى» كه يكى از اقسام تشبيه از جنبة  در اين مقاله «تش
شكل ظاهرى يا شيوة بيان طرفين تشبيه است و در كتاب هاى 
بيان مغفول واقع شده است، بررسى و تحليل مى شود و تفاوت 
آن با استعاره تبيين، و شواهد آن از كتاب هاى درسى و مثنوى 

مولوى بيان مى گردد.

کليد واژه ها:
تشبيه بدلى، تناسى تشبيه، استعاره، بدل، مشبه، مشبه به.

ــوارد متعدد  ــتان، در م ــاى ادبيات دورة دبيرس در كتاب ه
تشبيهى به كار رفته كه در آن «تناسب تشبيه» صورت گرفته 
ولى چون تا آن جا كه من برخورد كرده ام همكاران محترم آن 
ــتعاره تلقى مى كنند. بر اين اساس، بر آن شدم تا مقالة  را اس
ــواهدى از مثنوى، با بيان انواع  حاضر را با ذكر آن موارد و ش
آن، ارائه دهم تا شايد اين مقولة ادبى جايگاه خود را در ميان 
علوم بلاغى دورة دبيرستان بيابد و بتوانيم بين تشبيه بدلى و 

استعاره تفاوت قائل شويم.
تشبيه را از جنبه هاى مختلف تقسيم بندى و بررسى كرده اند كه 
يكى از اين جنبه ها، تقسيم بندى تشبيه از جنبة شكل ظاهرى 
بيان آن (شميسا، 1381: 126) با چگونگى ذكر طرفين (احمدنژاد، 
ــت كه شامل ملفوف، مفروق، جمع، تسويه است  1382: 37) اس

ولى تشبيه بدلى را نيز مى توان در اين گروه جاى داد.
تشبيه بدلى: «يكى از اقسام قوى تشبيه، تشبيه هاى بدلى 
است» (فرشيدورد. 1357 :31) كه در آن ها مشبه به بدل از مشبه 
است يا مشبه بدل از مشبهّ به است كه در حالت اول معمولاً 

بدل همراه با «اين» و «آن» يا «اى» ديده مى شود. مثال:
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به مهلتى كه سپهرت دهد، ز راه مرو
تو را كه گفت كه اين زال ترك دستان كرد               (حافظ)

ــبه)   زال (بدل = مشبهّ به) كه  ــپهر (مبدل منه = مش س
همراه با «اين» است. مثال از كتاب هاى درسى:

بشكن دل بى نواى ما را اى عشق
اين ساز شكسته اش خوش آهنگ تر است (كتاب سوم، شعر ساز شكسته)

و پيدا نكردم در آن كنج غربت
به جز آخرين صفحة دفترت را

همان دستمالى كه پيچيده بودى
در آن مهر و تسبيح و انگشترت را        (كتاب دوم، شعر مسافر)
دستمال (مشبه)  آخرين صفحة دفتر (مشبه به) اى ديو 

سپيد پاى در بند
اى گنبد گيتى اى دماوند                      (ملك الشعراى بهار)
دماوند (مشبه = مبدلّ منه)  گنبد گيتى (بدل = مشبهّ به)

سبب قوت و تأثير اين گونه تشبيهات اين است كه از شدت 
شباهت، مشبه به عين مشبه فرض شده و تشبيه به استعاره 

نزديك شده و به اصطلاح «تناسى تشبيه» روى داده است.
تشبيه بدلى به شيوه هاى مختلف در متون ادبى آمده است 
كه در اين مقاله ضمن معرفى آن ها به ذكر شواهدى از مثنوى 

و كتاب هاى درسى مى پردازم.

1. تشبيه بدلى كه مشبه در مصراع اول و مشبهّ به در مصراع 
دوم آمده است. مثال از كتاب هاى درسى:

گفت: مردم ز تشنگى درياب
آتشم را بكش به لختى آب (كتاب اول دبيرستان، داستان خير و شر)

تشنگى (مشبه = مبدل منه)  آتش (مشبهّ به = بدل)
به پيش دشمنان اسِتاد و جنگيد

رهاند از بند اهريمن وطن را (كتاب اول اول دبيرستان، در امواج سند)
دشمنان  اهريمن

موى سپيد را فلكم رايگان نداد
اين رشته را به نقد جوانى خريده ام    (كتاب دوم، حديث جوانى)

(موى سپيد  رشته)
تويى بهانة آن ابرها كه مى گريند

بيا كه صاف شود اين هواى بارانى  (كتاب سوم، شعر آفتاب پنهانى)
گريستن  هواى بارانى

چو نزديك گشتند پير و جوان
دو شير سرافراز و دو پهلوان (كتاب سوم، شعر رزم رستم و اسفنديار)

پير و جوان  دو شير
بشكن دل بى نواى ما را اى عشق

اين ساز شكسته اش خوش آهنگ تر است (كتاب سوم، شعر ساز شكسته)
دل بى نواى ما  ساز

2. تشبيه بدلى كه مشبهّ در مصراع دوم و مشبه به (بدل) در 
مصراع اول آمده است. مثال از كتاب هاى درسى:

يعنى كليم آهنگ جان سامرى كرد
اى ياوران بايد ولى را ياورى كرد    (كتاب سوم، شعر بانگ جرس)

كليم ولى 
مردى تذرو كشته را پرواز داده

اسلام را در خامشى آواز داده            (كتاب سوم، شعر هجرت)
مثال از مثنوى:

آفتابى رفت در كازة هلال
در تقاضا كه ارحنا يا بلال                                (1098/6)

ــبه = مبدلّ منه) در مصراع دوم هلال (مشبهّ به =  بلال (مش
بدل) در مصراع اول

3. تشبيه بدلى كه مشبه و مشبهّ به در يك مصراع و مشبه 
قبل از مشبه ّ به آمده است. اين گونه، به شيوة بدل دستورى 

آمده است. مثال از كتاب درسى:
على، اى هماى رحمت، تو چه آيتى خدا را

(كتاب دوم، شعر هماى رحمت) كه به ماسوا فكندى همه ساية هما را
على (مشبه = مبدلّ منه)  هماى رحمت (مشبهّ به = بدل)  

كه ناگاه عمرو آن سپهر نبرد
برانگيخت ابرش برافشاند گرد  (كتاب دوم، شعر حملة حيدرى)

عمرو (مشبه = مبدلّ منه)   سپهر نبرد (مشبه به = بدل) 
و با غربتى كهنه تنها نهادى

مرا، آخرين پارة پيكرت را               (كتاب دوم، شعر مسافر)
من (مشبه = مبدل منه)  آخرين پارة پيكر (مشبه به = بدل)

راه دهيد يار را، آن مه ده چهار را
كز رخ نوربخش او نور نثار مى رسد (كتاب اول، شعر آب زنيد راه را)

يار (مشبه = مبدل منه)  مه ده چهار (مشبه به = بدل)
كنج ويرانة رندان شد اگر سهم بهار

شكر آزادى و آن گنج خداداد كنيد (كتاب اول، شعر مرغ گرفتار)
آزادى (مشبه = مبدل منه)  گنج خدا داد (مشبه به = بدل)

ــبه به در يك مصراع ولى  ــبيه بدلى كه مشبه و مش 4. تش
مشبه به قبل از مشبه آمده است؛ مثال از كتاب هاى درسى:

قاصد روزان ابرى،  داروگ، كى  رسد باران؟   (كتاب دوم، شعر داروگ)
داروگ (مشبه)  قاصد (مشبه به)

ــبيه بدلى كه مشبهّ در بيت ما قبل بدل يا بيت هاى  5. تش
قبل از آن است. مثال از كتاب هاى درسى:

بگير اى موج سنگين كف آلود
زهم واكن دهان خشم وا كن
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بخور اى اژدهاى زندگى خوار
دوا كن درد بى درمان دوا كن       (كتاب اول، شعر در امواج سند)

موج (مشبه = مبدل منه)  اژدها (مشبه به = بدل)

6. تشبيه بدلى كه مشبهّ در بيت هاى بعدى آمده؛ يعنى بدل 
قبل از مبدلّ منه ذكر شده است. مثال از كتاب هاى درسى:

و پيدا نكردم در آن كنج غربت
به جز آخرين صفحة دفترت را

همان دستمالى كه پيچيده بودى
در آن مهر و تسبيح و انگشترت را        (كتاب دوم، شعر مسافر)

دستمال (مشبه)  آخرين صفحة دفتر (مشبه به) 

7. تشبيه بدلى به شيوة دستور زبان:
اى ضياء الحق، حسام الدين، توى

كه گذشت از مه به نورت مثنوى                            (1/4)
ضياء الحق  حسام الدين

8. تشبيه بدلى كه ضمير مشبه واقع شده است:
ــبيه بدلى كه ضمير دوم شخص مفرد جدا مشبه  8-1. تش

واقع شده است. مثال از كتاب هاى درسى:
با ياد رنگ و بوى تو، اى نو بهار عشق

هم چون بنفشه سر به گريبان كشيده ام (كتاب دوم، شعر حديث جوانى)
تو (مشبه = مبدل منه)  نو بهار عشق (مشبه به = بدل)  

  
ــبيه بدلى كه ضمير اول شخص مفرد جدا مشبهّ  8-2. تش

واقع شده است:
و با غربتى كهنه تنها نهادى

مرا، آخرين پارة پيكرت را               (كتاب دوم، شعر مسافر)
من (مشبه = مبدل منه)  آخرين پارة پيكر (مشبه به = بدل)

8-3. تشبيه بدلى كه ضمير پيوستة سوم شخص مفرد، كه 
مرجعش قبلاً ذكر شده، مشبه واقع شده است:

ديد صديقش بگفت اى آفتاب
نى ز شرقى نه ز غربى خوش بتاب                     (2367/1)

ش (پيامبر)  آفتاب

8-4. تشبيه بدلى كه ضمير متصل دوم شخص مفرد مشبه 
واقع شده كه قبلاً مرجع آن ذكر شده است. مثال از مثنوى:

آينه آوردمت، اى روشنى
تا چو بينى روى خود يادم كنى                         (3199/1)

ت (يوسف)  روشنى

9. تشبيه بدلى كنايى: در اين نوع، مشبه كلمه اى است كه 
ــبيه بين مكنى عنه و مشبه به  به جاى مكنى عنه آمده و تش
برقرار است. در مثال زير از مثنوى، مشبه به (بدل) در مصراع 
ــه) در مصراع دوم آمده  ــبه (مكنى عنه = مبدل من اول و مش

است:
كاين چه غل است اى خدا بر گردنم

ور نه غل باشد كه گويد من منم                        (2449/1)
«من منم» گفتن كنايه از كبر است كه مشبه واقع شده و 

مشبهّ به (غل) در مصراع اول ذكر شده است.

ــتعارمنه است و در  ــبيه بدلى كه مشبه، خود مس 10. تش
ــده و بدل (مشبه  به) در مصراع دوم آمده  مصراع اول ذكر ش

است. مثال از مثنوى:
اى عجب كو آن عقيق قندخا

آن كليد قفل مشكل هاى ما                                (3312/6)
عقيق قندخا (لب = مشبه)  كليد قفل مشكل هاى ما (مشبه به)

كيمياسازان گردون را ببين
بشنو از ميناگران هر دم طنين                          (3074/4)

كيمياسازان (اوليا = مشبه)  ميناگران (مشبه به)     

پى نوشت
ــى زدن. در كتاب هاى بيان آمده  ــى: يعنى خود را به فراموش 1. تناس
ــت كه در استعاره به علت دعوى اتحاد بين مشبه و مشبه به رابطة  اس
تشبيه به فراموشى سپرده مى شود، همين امر مى تواند دربارة تشبيه 

بدلى نيز تعميم يابد.»
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